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خوش آمدید به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان  

شما را تا حد لازم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 رجال،بخش:  /سیستانى اعظم اکادمیسین کاندید
  تاریخی های چهره و ها شخصیت

 

  
 ۲۰۱۶/۰۶/۱۲ 

 نها درهندپشتواعادۀ عظمت  سوری و  شیرشاه
 

 د شیـــرشاه اودبـهـــلول خبری اورم
 چـــی په هـندکی پـښتـانه و پاچـاهـان
 شپږ اوه  پیړی یی هسی پـاچـاهی وه

 درست خلګ وحیرانچی پدوی پوری 
 

 خوشحالخان خټک
 

سیاستمدار، عدالت گستر،رعیت پرور، بیدار  شجاع، شیرشاه سوری، یکی ازشاهان
امر مملکت حامی طبقات فرودست جامعه هند وشخصیت برازنده  ومطلع در،پرکار 

عرصه های حیات  اجتماعی  تمام، در شسال حکومتپنج بود. وی در مدت   داری
کارهای را عملی کرد که هیچیک از سلاطین هند،   ،مردم هندوعمرانی واقتصادی 

میتوان گفت وی در امررهبری ند.ه بودنه قبل از وی ونه بعد از وی انجام نداد
وکشورداری صاحب اندشه ونبوغ بود که جامعه  وتاریخ پشتون نظیر آنرا بعد از 

بدانند و نام او را وی بیاد ندارد. بنابرین برای آنکه جوانان ما بیشتر در مورد وی 
 زیر پیشکش میگردد. مطالب (1545-1539شیرشاه سوری)    گرامی بدارند،

را به دیده قدر نگریسته  شاهزحمت کشی و موفقیت شیر رخین ، طاقت وانرژی وؤم
باعث  در امور زمین داری و بهبودی شرایط زندگی  دهقانان بیشتر او تجربه اند.

د ایجاد سیستم مالیاتی از مفکوره های شیرشاه بود . گفته میشوشهرت وی گردیده بود
محبت ودل سوزی با دهقانان، اصلاحات ارضی وایجاد سیستم مالیاتی از پرنسیب  که بعد در هند شمالی عملی گردید.

وزیرمالیات جلال الدین اکبرامپراتورهند، از پرنسیب های شیرشاه سوری  های کاری شیرشاه سوری دانسته میشود.
 و در آئین اکبری براین پرنسیبها بحث مفصل صورت گرفته است. اعظمی کرد استفاده

مگرهیچ جای شک ،گرچه اولاف کارو، مدعی است که بنیاد این اصلاحات درزمان علاءالدین خلجی گذاشته شده بود
تلاش   نیست که شیرشاه سوری این پروسه کند را تسریع کرد و در راه تحقق آن قدم های عملی برداشت.درنتیجه

های دلسوزانه شیرشاه سوری است که در وضع زندگی دهقانان بهبودی رونما گردید و مردم او را به دیده قدر 
هسرام  کنترول ادر س  خاننگریسته اند.او برای پشتونها خدمات گرانبهائی انجام داده است.هنگامی که  شیر

تیول خود پرنسیب های خود را بیان کرد وطی یک  را بدست گرفت، برای دهقانان وکارگران پدری خود)تیول(جاگیر
 سخنرانی به ایشان چنین گفت:

"پدرمن اموراین زمینها وسرنوشت شمارا بدست من سپرده است. این وظیفه من است که تمام تلاش ممکن خود را 
ندگی متوجه اموراساسی زراعت وبهبودی احوال و صحت دهقانان خود مبذول کنم تا همه درفضای صلح وصفا ز

کنند.من سعی میکنم تا وقت خود را بیشترصرف کوتاه کردن دست ظالم از یخن مظلوم کنم. در مورد عملکردهای 
گذشته فکرمیکنم ازآن بگذرم، اما ازاین ببعد از گناه وجرم هیچکسی گذشت نخواهم کرد وهیچکسی را عفو نخواهم 

 (1)"نمود.
همچنان بزرگران راجدا جدا نزد خود خواست و با آنان سخن گفت بعد از آن شیرشاه، مامورین جمع آوری مالیات  و

بهبودی زمین کاملاً وابسته به بهبودی وخطاب به ماموران وصول مالیات وناظران زمین وکدخدایان روستاها گفت:"
" و افزود:"شخصاً به  وضع دهقانان است.بردوش دهقانان بارغیرعادلانه انداختن، در واقع بربادی ملک است.

از مالیات گیرندگان ومالیات دهندگان رو بروی پرسش خواهم کرد وتعمیل وتطبیق اوامری  ردهکده خواهم رفت،ه
راکه صادر کرده ام ذره ذره معلومات میکنم.از تمام مالیات گیرندگان، بهترین شخص کسی خواهد بود که محاسبه 

 ی یک قران بیشتر ازکسی دش بیشتر نباشد. اگر کسی حتیدقیق داشته باشد ومصارف وی از عوا
 (2گرفته باشد، در آن صورت به سرکرده روستا جزای سخت داده خواهد شد.")
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 7تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شخصاً به محل مناقشه میرفت و با چشم خود محل حادثه و موضوع  خاناز همه نکتۀ قابل توجه اینست که شیر
میکرد، تطبیق انرا نیز دنبال مناقشه را بررسی مینمود وبعد فیصله خود را صادرمیکرد. وقتی او اوامری صادر

مینمود واین یکی از دلایل موفقیت او بود.نظارت، کنترول، دیدن و وارسی  وپرسان وبازخواست جدی مسئله کاملاً 
 جزء طبیعت شیرشاه شده بود. اوبرسرهرکار حاضر ودر هیچ موردی گزافه گوئی نمیکرد.

که یقین حاصل شد اره متوجه اعمال مغولان غاصب بودم ومن در دربار هموشیرشاه قبل از بقدرت رسیدن گفته بود:
وی از میتودهای رنگارنگ جنگ  ده سال بعد او این کار را انجام داد.وسانی است. آاخراج مغولان از هندوستان کار 

 نظیرنداشت.او در هرجا ودر رو در بسا امو استفاده می کرد.از همه مهمتر این بود که وی صاحب اراده یی قوی بود
بسیار تلاش نمود تا پشتونها را  مقابل رژیم جدید متحد ویک دست کند و نها را درپشتوهرموقع سعی داشت که 

درلشکرخود جابجا وتنظیم کند. وی افراد لودی را که از قدیم باقی مانده بودند، با هریک مانند یک لودی احترام 
پشت کردن به  ودستور پشتونولی سخن میگفت واز ننگ وغیرت ودود  پشتونهاوبطورعموم با  وگفت وگو میکرد

پانی پت  میدانوی همیشه مرگ مردانه ابراهیم لودی را در دشمن را بی غیرتی می دانست و آنرا نکوهش میکرد.
و پشتونها را برای کماهی کردن نام او تشویق مینمود. برای جوانان ونوجوانان از غیرت با بابر می ستود در جنگ 

جوئی وغلبه بردشمن وبدست آوردن غنیمت ومنفعت های مادی صحبت میکرد.برای تقویت فوج ومردانگی، ماجرا
 (3ولشکرخود، ثروتمندان را زیرفشار قرارمیداد ومصارف نظامی را از آنها حصول میکرد.)

کنار نها که با سقوط دولت لودی، عظمت تاریخی خود را از دست داده بودند، هرچند که تا مرگ بابر در گوشه وپشتو
 برای اعادۀ عظمت افغانی ابراز وجود میکردند، مگراز سوی لشکریان بابر بشدت سرکوب میشدند. هند

که زور شمشیر بابرجانشین  همایوندوباره این عظمت را بدست آوردند. ،افغانهاشیرشاه سوریبا بقدرت رسیدن  
مجبور  ی مقابله با شیرشاه آماده گی بگیرد ودیگر نتوانست از هند وسند برا ،شیرشاه وسربازان افغان  را دیده بود

ازشاه طهماسب صفوی لشکر  بلوچستان و سیستان به هرات  و از آنجا به دربار اصفهان پناه ببرد و شد از راه سند و
از  گدائی کند. شاه طهماسب صفوی نیز او را وادار ساخت تا اول  به مذهب شیعه بگرود وسپس شرط گذاشت که پس

 رادران خود ایالت قندهار را به دولت صفوی ایران طور دایم واگذارد واوهم این شرایط را پذیرفت.پیروزی بر ب
 
شیرشاه مغلوب کنندۀ همایون ،که  " مؤلف تاریخ مغول وتیموریان، دربارۀ شیرشاه سوری مینویسد:"لوسین بوات"

 در مردی مدیر ومدبر وبه همان میزان جنگجوو دلاور بود،
 (4) درگذشت." م1545هق/952 سال

بدینسان ستارۀ اقبال افغانان بسرکردگی شیرشاه سوری در هند 
ولی متاسفانه که بزودی افول کرد، زیرابقول  خوش درخشید،

پوهاند حبیبی، او پنج سال بعد از تاسیس دولت سوری درهند، 
 در قلعه کالنجربر اثر حادثۀ ناگوار آتش سوزی جان سپرد

  (5م(.)۱۵٤۵یم۲۲=۹۵۲ربیع الاول ۱۰)روز
رنگ  امپراطوری شیرشاه دربخش شمال هند با               

 سبز
 نشانی شده است.                                              

 المعرفة( )منبع: سایت عربی
 شخصیت شیرشاه:بزرگواری 

شیرشاه سوری  سیاستمدار ومحقق انگلیسی،،اولاف کاروبقول 
رت یافت ومثل اجداد خود در در بیرون از وطن خود شه

بیرون از مرزهای افغانستان سلطنت تشکیل داد. قلمرو او 
درهند شمالی تا شاخ مرگیلی درچندمیلی آنسوی راولپندی 
میرسید ودرسمت جنوب تا منطقه نیازی در کلاباغ رسیده 
بود.در دیگر استقامت ها سرحدحاکمیت او رودخانه جهلم و ده 

س بود. شیرشاه فقط شش سال سلطنت میل بالاترازقلعه روهتا
کرد وباوجودیکه  مدت حکومت اوکم بود، ولی چون شخص 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بسیار هوشیار و صاحب افکار عالی بود،درتاریخ کارنامه های او تا زمان احمدشاه بابا برسرزبانها بود. احمدشاه 
 سال بعد از شیرشاه درافغانستان بنای سلطنت را گذاشت. ۲۰۰

وی  ه سوری، در مردانگی وشمشیرکشی و نبوغ و وسعت فکر خود از مغولان جلوتر بود.شیرشابه عقیده کارو،
ترین حادثه در حیات وی با مردم نیازی رخ داد  قابلیت های زیادی داشت که درهند به نمایش گذاشت. فقط تنها بد

تمام پشتونها یک  ولی  بدون از این حادثه او برای،ودرسمت  سرحد)غرب سند(حاکمیت او هنوز پخش نشده بود
درمتحد ساختن ویکپارچه ساختن پشتونها وی سعی بسیار نمود.در ظرف پنج سال توسط  نمونه ویک مثال خوب بود.

 ونیرویهای پشتون کشور بیگانه را زیرسلطه خود درآورد و از خود ساخت. درمقابل افراد ظالم، مستبد و لشکر
مستمند و دهقانان همیشه رفیق وغمخوارشان  ردم مظلوم وفقیر وبی ملاحظه یود، مگر با م خونخوار،بسیار جدی و

 دلسوزی وترحم داشت. برتمام آنها توجه و و بود
وی جاده ها احداث نمود، کاروان سرایها اعمار کرد واز  شیرشاه در آبادی وعمران وطن توجه خاص مبذول کرد.

( از عمرانات وی پورانه قلعهدهلی قلعه قدیمی ) در همه مهمتر در شهرها ساختمانهای مجلل وپرشکوه  آباد نمود.
نشانه عظمت قلعه است.  است وایناست که دراطراف آن حصار بلند و دروازه های بزرگ با خندق عمیق  حفرشده 

" شاه جهان، به مثابه خانه ریگی کودکان معلوم لعل قلعهدر برابر عظمت پایتخت او در سه میلی شمال، قلعه "
شیرشاه سوری  که در وسط قلعه او اعمارشده، نمایانگر محبت وعشق او به دین اسلام وآئین  میشود.مسجد جامع

 است.  واز تمام مساجد ساخته وپرداخته شاهان مغولی، مسجد وی بزرگ تر محمدی است
اینجا یک حکایت بسیار دلچسپ شیرشاه شنیدنی است: " یک روز شیرشاه سوری در دربارسلطنت غمگین بود، آه در
ردی از دل کشید وبغض گریه  گلویش را فشرد وآهسته شروع به هیکک زدن کرد. اهل دربار تمام به حیرت س

امور دولت وتشکیلات آن، امورمالی، اردو،  ":بسیارغمگین شدند.یکی از درباریان از وی پرسید افتادند و
بزرگی انجام شده ودر مجموع هرچه عملکردسلطنت، قوانین ومقررات تماماً تنظیم شده ، درمدت کمی کارهای بسیار

شما امرکرده اید، اجراشده است، پس چرا شما اینقدر غمگین وناراحت هستید؟ شیرشاه جوابی نداد. مگر بازهم 
  .او را مجبور نمودند تا جواب بگوید همکاران اصرارکردند و

ت که من آنها را اجرا کرده خطاب به حاضرین گفت: "شما راست میگوئید، مگر چهارچیزدر دل منس شیرشاه سوری
کاشکی میتوانستم تمام مردم کوهستانات روه )  -وآن اینست:اول نمیتوانم و آرمان آنها را باخود بگور خواهم برد

تا آنها جلو هرگونه ،افغانستان(  را در زمین های هموار میان  رودخانه نیلاب تا لاهور انتقال داده جابجا میکردم
 تند و به هیچکس اجازه نمی دادند که از کابل به استقامت هند بغرض اشغال هند قدم بگذارند.تجاوز مغولان را میگرف

فهم ودانائی آنها بیشتر  همچنان فایده دیگرزندگی  در زمین های هموار این بود که مردمان کوهستان متمدن میشدند و
 میشد.

را لاهو ر شهری است که برای هرلشکر متجاوزی بنیاد واژگون کنم، زی دوم،اینکه من میخواهم لاهور را از بیخ و
هند حرکت نماید، تمام امکانات جنگی آنرا فراهم میکند.هرمتجاوزی میتواند خود را در لاهور  که از شمال بقصد

 اکمال کند وبعد برهند حمله نماید.
تی شب را بگذرانند. سومین آرزوی من،اعمار پنجاه محل بزرگ برای اقامت حاجیان است که حاجیان ما درآن براح

بروی آن مقبره سلطان  ، مقبره سلطان ابراهیم لودی را اعمار کنم. با این شرط که روپانی پتمیخواهم در  -چهارم 
آرزوهای قلبی من است  ،چغتائی بابر را هم اعمار کنم، زیرا که سلطان ابراهیم از دست وی شهید شد. این چهارآرزو

 (6) که آنهارا باخود بگور می برم."
از این عبارت حیران کننده اینطور معلوم میشود که شیرشاه پالیسی قلبی خود را به درباریان بیان کرد و در مدت 
اندک موفقیت های بسیاری نصیب او شد. شیرشاه با زبان درشت مطابق وقت وزمان سخن میزد.هدف او از تخریب 

برای فتوحات خود به هند از  قعیت لاهور استفاده کردند ولاهور اینست که اول محمدغوری و به دنبال او بابر از مو
آنجا  به مثابۀ منبع اکمالات جنگی وتخته خیز کار گرفتند. شیرشاه صرف اینقدر میخواهد بگوید که پنجاب در دست 
هرکسی که باشد، درحقیقت هند در دست اوست. در مورد خواست های دوم وسوم وی باید گفته شود که شیرشاه خود 

ماربزرگی بود. او دایم در فکر آبادی وعمران بود. او نه تنها برای همان زمان آبادی میخواست، بلکه از آن برای مع
 آینده نیز فوایدی در نظر داشت. 

را درنظرداشت تا درآنجا  ربه ارتباط سوال اول ،شیرشاه  برای پشتونها افکار دور و درازی داشت و برای آنها لاهو
اونقاط  ضعف وقوت مردم ساکن در کوهستانان "روه" )پشتونخوا( بخوبی معلوم بود. از آنها  جابجا شوند. برای

لشکرهایی تنظیم کرده بود که موفق به فتح دهلی شده بود.مگر او به این نکته نیز کاملاً آگاه بود که درمیان قبایل 
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و با این چیزها پادشاهی را  سرحدی بی اتفاقی،بی نظمی،دشمنی خانوادگی وخون با خون شستن، وجود دارد
اینها)قبایل( به صفت عساکراجیر،  نگهداشته نمیتواند و حتماً مورد حمله و یورش دشمنان قرار خواهد گرفت. واقعاً که

به این سیستم خیلی وفادار نبودند. جنگجویان یک قوماندان به طرف قوماندان دیگر می لغزیدند، اینها همیشه به کسی 
 وابسته بودند. 

برای حفاظت  شیرشاه انسان بسیار دانا وآگاه بود و این را آشکارا می دید که قبایل درمناطق سرحد به نفع دولت و
قوت بزرگی است. او میگفت که آینده پشتونها با وادی سند بسته است، گرچه حکومت های درحال تغییر،تمایل  کشور

 (7دارند بسوی آسیای مرکزی به پیش بروند.)
تاریخ داودی که مولف آن تقریباً معاصروی بوده پشتون در شاه پرسطوت وپرصولتی ماندگار این نامه هاکار 

 بسیار چشمگیر وقابل توجه است.،
از شکستن همایون پسر بابر واخراج وی از هند،قبل از همه امنیت را درکشور تأمین نمود .دزدی  شیرشاه بعد 

ه کن ساخت .جاده های طولانی از آگره تا اقصی نقاط قلمروخود ریش وقطاع الطریقی را درتمام قلمرو خود درهند
کشید ودر طول مسیراین جاده ها کاروانسرایهایی با وسایل رفاهی وملاامام وموذن وخدمتگاران برای مسافرین 

ل وکاروانها فراهم نمود. به احدث شهرها و قلعه های جدید دست زد وسیستم جمع آوری مالیات زمین را با رعایت حا
قوانینی در مورد تنظیم سپاه وسواره نظام وکنترول از حضور وغیاب سربازانی که وضع نمود و تنظیمدهقان 

وازدولت معاش میگرفتند و نیز محافظت ازمزارع دهقانان حتی درحالت  ندازطرف اقطاعداران لیست داده میشد
در این مدت اندک حکمروائی او می بیند،  جنگ، اقداماتی بعمل آورد که انسان وقتی توجه به این همه کار ها را

 بیدریغ انگشت حیرت بدندان میگزد.
پس از آنکه شیرشاه سوری درهند به قدرت رسید، وی درصدد برآمد تا ریشه های ظلم ،زورگوئی،فساد ، فسق وبی 

نه زیاد در بازارها عدالتی را درهند خشک نماید. قبل از همه وی تلاش نمود تا مواد مورد نیازاولیه  مردم  به پیما
فراهم شود. امنیت راه ها ومصئونیت جانی افراد تامین گردد. شیرشاه برخی قوانین را از روی کتب دانشمندان هندی 
در عرصه های مختلف منجمله در عرصه های زراعت وسیستم مالیات زمین، و استخدام سربازان وکنترول معاشات 

اید روشی را در پیش گیرند وبدان عمل نمایند که برای کارمندان دولت  شان وضع نمود. شیرشاه میگفت پادشاهان ب
وزیردستان ونظامیان سرمشق باشد. هرطاعتی که از سوی رعیت عملی گردد باید پادشاه هم در آن سهم بگیرد. 

تابع اوامر اعمال ناشایسته جلو فتوحات وپیشرفت را می گیرد.پادشاه باید شکرگزار باشد که خدا وند بندگان خود را 
 او نموده  وباید خلاف  امر خدا کاری نکند ومیگفت:

 (8)هرپادشاه که طاعت حق راکمر ببست          بنـــدند خــلق هم زپی خدمتش کمر
 
    :راه ها امنیت 

 مسلح برای امنیت منطقه موظف کرده بود، بلکه برای امنیت راهقوای شیرشاه نه تنها در تمام متصرفات خود عده یی 
نیز اعمارکرده بود . وی از برای مسافرین وکاروانها یک سرای )رباط(  فاصله کروه  ها وآسایش مسافرین در هردو

 واقع درکنار بحر بنگال، جاده ای کشید که در طول جاده حد ستارگاونقلعه ایکه خود در پنجاب بنیادکرده بود تاشهر 
احداث کرد بود. جاده  دکندر سرحد  برهانپورتا  اگره شهرازجاده  دیگری  رباطها نیز ساخته بود. بحد سرایها و

بود که در طول مسیرآن سرایها  ملتان تا لاهوربود.راه دیگر جاده   چتورگرهه و جودهپورتا  شهرآگره سومی از
رباط) مسافرخانه( در طول جاده های  1700ورباطها برای مسافرین ساخته شده بود ،. بدستورشیرشاه مجموعاً 

برای مسافرین رفاهی مجهز با چپرکت خواب ودیگرامکانات  یکه در هریکی اطاقها ر رو ساخته شده بودمساف
.برای نوشیدنی تقدیم میکردب آکه برای مسافرین  موظف بودمدنظرگرفته شده بود. در دروازه هرسرای سقاوی 

وکاه ودانه برای  هخوراک رکت،موادب گرم ، چپآیا  پائیدن مسافرین هندو ، برهمنی را موظف کرده بود که آب سرد
اسپان مسافرین بدهد. شیرشاه حکم کرده بود که تمام امکانات رهایشی از طرف دولت بطور مجانی دراختیار 

شیرشاه سوری،در هرسرای یک  دستورمسافرین گذاشته شود ودر بدل این خدمات از مسافرین پول کرفته نشود. به 
موذن ویک نفر ملا امام موظف ساخته سقاو ویک نفرمار شده بود ویک نفراز خشت پخته اعآب  مسجد ویک چاه 

بود. همچنان در هرسرای یک منتطم وچند نفر محافط  گماشته شده بود وبرای شان مددمعاش از طرف دولت پرداخته 
دیگر  می بود تا پوسته ونامه ها وخبرها را از یک سرای تا سرایآماده میشد.  در هرسرای دو اسپ زین کرده 

ه بود که روزانه خبرهای ولایات  وآماده کرداسپ یدکی موظف  3400بسرعت برسانند. برای امور پوسته رسانی 
 را به وی میرساندند. 
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شیرشاه امر کرده بود که در دوطرف مسیرجاده ها درختان میوه دارکه برگ زیاد داشته باشند غرس کنند  تا مسافران 
استراحت کنند واز میوه  درختان طی طریق   نمایند ودرصورتی که خواسته باشندگرمی هوا در سایه آن  وسمدر م

 (9در ختان بهره ببرند ونیز هنگام استراحت ،اسپان شان  در سایه درختان توقف داشته باشند. )
نقد آنهایی که نزد او مراجعه میکردند پول  و شیرشاه خصلت سخاوتمند وجوانمردی  داشت وهمه روزه به مردم فقیر

خیرات میداد. هیچ فقیر و  درویش  وخواستگری  از درگاه وی نا امید برنمیگشت. شیرشاه مطبخ بزرگی داشت که 
هر روز هزاران نفر ازخوان کرم وی نان میخوردند. وی دستور داده بود که هرکسی از سپاهی تا رعیت، اگر به نان 

بیاورد. شیرشاه در قرارگاه های لشکر خود برای افراد  ضرورت داشته باشد میتواند از مطبخ او نان خود را بدست
شیرشاه به بیوه زنان، پیرمردان  فقیرومستمند لنگرهایی درست کرده بود که هر روز برای شان غذای پخته داده میشد.

 ومریضان وروحانیون پول نقد میداد تا مایحتاج خود ار تهیه کنند، چیزیکه امروز درکشورهای غربی معمول است.
(10) 

از هرخانه  وتماشا میکرد شیرشاه هر صبح وقت از بلندای  قصر خود شهررا  :میشودروایت معروفی است که گفته 
است ؟ آیا صاحب خانه فقیر شودکه چرا از آن خانه دود بالا نمی  بیاورد احوالتا ایکه دود بلند نمیشد کس میفرستاد 

 بجای رفته و درخانه نیست. در صورتی که صاحب خانه حاضروو یا اینکه  آرد وگندم ندارد تا چیزی پخته کندو
 مسکین می بود، شیرشاه امر میکرد تا احتیاجات او را پوره کنند.

 
 یادگارهای تاریخی شیرشاه در هند:

" است که درپشت رودخانه قلعه روهتاسدردهلی ودیگری"  "قلعه قدیمی"یکی  ،یادگارهای واقعی شیرشاه سوری
ت. اولاف کارومی گوید: برای آنکه از دل شیرشاه باخبر شویم وبه عمق معنویت وروح اوپی ببریم، جهلم ایستاده اس

را ازنزدیک ببینیم. این قلعه بر یک برجستکی سنگی درچند میلی شمال رودخانه  قلعه سرحدی روهتاسبهتراست که 
ست که در پشت آن کوه های نمک  بزرگ ا جهلم موقعیت دارد. برجها وباروهای این قلعه مثل دیوارچین فراخ و

وکوه های پیرپنجال افتاده اند. از لحاظ استحکمات نظامی ، دروازه های بزرگ ومحکم وهمچنان خندق های اطراف 
یکی با  دیدنی و قلعه روهتاسان بسیار عمیق است .مگر زیبائی  قلعه قدیمی  دهلی)پورانه قلعه( را ندارد.برجهای 

و ناممکن به نظرمی آید که یک  قلعه بحدی بزرگ است که دو فرقه در آن گنجایش دارد محیط دیگری ارتباط دارد.
 (11) در مدت کم حاکمیت شیرشاه  به اتمام رسیده باشد. یباعظمت چنین قلعۀ بزرگ و

 

      
 قلعه روهتاس                                       قلعه قدیمی دردهلی)پورانه قلعه(    
 

جاده ایکه به  خراسان منتهی میشد، قلعه بزرگی بنام روهتاس شیرشاه سوری در مولف تاریخ داودی مینگارد که :
ر شمرده میشد ،از رودخانه کحاکمی برمنطقۀ کشمیر وگهونقطه جوگی(  تیله بالناتهاعمار نمود. این قلعه که نزدیک )
قلعه  دراینکروه فاصله داشت وهیچ جهانگردی نظیر آن را تا امروز ندیده است. 60روهتاس چهار کروه واز لاهور 

 سی هزار سربازتحت سرپرستی  هیبت خان نیازی آماده خدمت بودند.
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مینویسد :" این جانب عباس شیروانی، که مولف تحفه اکبرشاهی استم از درمورد این قلعه عباس شیروانی)سروانی( 
یان قلعه به حکایتگران آثار شیرخان چنین شنیده ام که :در وقت اعمار این قلعه)روهتاس(  سنگ پیدا نمیشد.سپاه

پرداخت وبسیارگران تمام بسیارشیرخان عرض کردند ونوشتند که اینجا سنگ پیدا نمیشود واگر پیدا هم شود باید پول 
میشود. شیرخان بجواب شان نوشت که بخاطرپرداخت پول دستور من تغییر نمیخورد، در بدل هر سنگ زر بدهید و 

 (12")د.بگذاری روهتاس کوچکقلعه را بسازید ونام آنرا 
دور واقع شده بود، ویران  جمناشیرشاه ،شهر دهلی را که دارالخلافه و از رودخانه "مولف تاریخ داودی :بقول 

که در آن قلعه یی مثل کوهی استواروبسیار عظیم با یک مسجد ودستوردادوبجای آن درکنار رودجمنا شهری بنا کرد 
رد وشنگرف فراوان بکار رفته است ساخته شد، مگر اعمار  بسازند. بزودی قصرشاهی ومسجد جامع که در آنهالاجو

فروبست.  جهانقلعه یی  که در داخل شهر شروع کرده بود هنوزبه پایه  تکمیل نرسیده بود که شیرشاه چشم از
از خشت پخته قلعه یی عظیمی  دوباره سازی نمود وشیرشاه شهر قنوج را که دارالسلطنه حکمروایان هندو بود، نیز

" نهاد. از عمرانات دیگر شیرگرههد و درآنجایی  که وی جنگیده وفتح کرده بود شهری آباد نمود و نام آنرا "برپاکر
 (13شیرشاه دوقلعه برفراز کوه)بهرکهندر( است که بنام "شیرکوه "نامیده میشوند. )

ف کرده بود، بلکه برای مسلح با تفنگ برای امنیت منطقه موظافراد شیرشاه نه تنها در تمام متصرفات خود عده یی 
هردوکروه  یک سرای )رباط( نیز اعمارکرده بود . وی در منطقه پنجاب از  فاصلهامنیت راه ها وآسایش مسافرین در

واقع درکنار بحر بنگال، جاده ای کشید که در طول جاده حدبحد "  ستارگاون"قلعه ایکه خود بنیادکرده بود تاشهر 
جاده  دیگری از اگره تا برهانپور در سرحد دکن احداث کرد بود. جاده سومی از سرایها ورباطها نیز ساخته بود.

لاهور تا ملتان بود که در طول مسیرآن سرایها   ۀ.راه دیگر جادامتداد داشتشهرآگره تا جودهپور وچتورگرهه 
جاده های مسافر  رباط) مسافرخانه( در طول 1700ورباطها برای مسافرین ساخته شده بود. بدستورشیرشاه مجموعاً 

رو ساخته شده بودکه در هریکی اطاقها مجهز با چپرکت خواب ودیگرامکانات استراحت برای مسافرین کاروان 
.برای پائیدن تهیه میکردب آمدنظرگرفته شده بود. در دروازه هرسرای سقاوی وجود داشت که برای مسافرین 

وکاه ودانه برای اسپان  هب گرم ، چپرکت،موادخوراکآ مسافرین هندو ، برهمنی را موظف کرده بود که آب سردیا
بود که تمام امکانات رهایشی از طرف دولت بطور مجانی دراختیار مسافرین  مسافرین بدهند. شیرشاه حکم کرده

 ( 14) نشود.اخذ گذاشته شود و از مسافرین پول 
 شیرشاه نمونه خوب قابلیت پشتونها:

درهند تصویریا نمونه خوبی است از قابلیت ها وکمزوری های قبایل پشتون.  سوریشیرشاه پادشاهی کارومیگوید: 
یک رهبربزرگ درمیان شان پیدا شد، تمام قوم را به د ورخود جمع کرد وقبایل جداگانه را با هم نزدیک ساخت وتمام 

ان رفت، تمام دشمنی ها وخانه جنگیها را به یکسو انداخت ، به شأن وشوکت رسید، مگروقتی آن رهبربزرگ ازمی
آرزوها وامیدهای او هم با او از میان رفت. همیشه درمیان پشتونها چنین شده و چنین میشود. در نبود آن شخصیتی 

آنچه را بدست آورده  که باورعمومی را بدست آورده، حسادت های قبیلوی تبارزمیکند، کشیدگی ها شروع میشود و
ا همین قدر کافی خواهد بود گفته شود که برادرکشی سبب شد که گروه های اند، تماماً بزودی تباه وبرباد میگردد. تنه

 مختلفی بوجود آیند که سبب سقوط خاندان سوری شدند.
است که وی در آن بزرگ محلی به خاک سپرده شد.این همان  هسراماسشیرشاه بعد از مرگ درایالت بیهار درمحل 

بزرگ سنگی قبر او ایستاده است.این  بر روی یک صخره بزرگ در وسط  یک طالاب شده وبه شهرت رسیده بود.
(برای اطلاع بیشتر در موردشیرشاه سوری رجوع شود به کتاب"ظهورافغانستان 15) سمبول عظمت وبزرگی اوست.

 معاصرواحمدشاه ابدالی" از من که بزودی از طریق انترنت در اختیار علاقمندان تاریخ قرار خواهد گرفت.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 هسرام دربیهارهنداسوری در س مقبره شیرشاهتصرویر از

میلادی در  ۱۶فوت به امر ودستورپسرش )سلیم شا( درنیمه  قرن ۱۲۲مقبره شکوهمندشیرشاه  با بلندی 
سلطنت شیرشاه سوری ازسوی   هسرام که تیول پدری وی بودساخته شده. مقبره بشکل تاجاهندشمالی درایالت س

در وسط یک تالاب  طرح و اعمار گردیده است وامروز  معماران چیره دست هندی بروی یک تخته سنگ عظیم
توسط دکتورعبدالخالق رشید،  بحیث یکی از عجایب هفتگانه هنرمعماری  هند شناخته میشود. )این خبرمسرتبار

مارچ در رسانه های انترنتی پشتوبه  ۹سابق استاد پوهنتون کابل،واکنون استاد درپوهنتون جواهر لعل نهرو بروز
                              نشررسید.(

 
 پایان

 مآخذ ورویکردها:
 ۲۳۸،  ۲۱۴اولاف کارو، پتانز) پشتانه(، ترجمه پشتو، ص -1
 ۲۱۸اولاف کارو،پشتانه،ترجمه پشتو از جنرال شیرمحمدکریمی،ص  -2
 ۲۲۱،  صهمان اثر -3
، ص ۱۳۸۳/۲۰۰۴مهر تهرانتاریخ مغول وتیموریان، ترجمه لوسین بوات، ترجمه محمودبهفروز، چاپ آذاد  -4

۱۹۳ 
 ۲۰۱-۱۹۹حبیبی ، تاریخ مختصر افغانستان،چاپ پشاور، ص  -5
 ۲۳۰صاولاف کارو،همان اثر، -6
 ۲۳۱،صاثرهمان  -7
 325صتاریخ داودی،ترجمه پشتو از عبداللطیف طالبی،چاپ دوم، -8
 338، 336،337ص همان اثر، -9

 342ص  همان اثر،-10
 231کارو،همان منبع، ص  -11
 333، 337صصتاریخ داودی،  -12
 338ص همان اثر، -13
 337همان اثر، ص -14
 ۲۳۲همان اثر، صکارو، -15
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